
9فرهنگ و هنر
استاد خوشنویسی مطرح کرد:

»امیراحمد فلسفی« استاد رشته خوشنویسی عقیده دارد با توجه به اینکه خوشنویسی یک هنر دیریاب است، درک آن نیازمند طی طریق است.

گروه فرهنگ و هنــر -  امیراحمد 
فسلفی اســتاد خوشنویسی شامگاه شنبه 
۲۱ تیرماه، مهمان برنامه زنده نت گپ های 
یونسکویی در صفحه اینستاگرام کمیسیون 

ملی یونسکو در ایران بود.
وی در ابتدای این برنامه گفت: به طور 
کلی معتقدم فرهنگ شرق به ویژه فرهنگ 
ما ایرانیان از غنایی برخوردار است که خود 
به خود ویژگی انسان ســازی در درون این 
فرهنگ نهفته شــده و پیام های این فرهنگ 
هویداست. همه کسانی که در این فرهنگ 
زیست میکنند، یکسری باید و نبایدها برای 
خود متصور هستند، در محیط اجتماعی با 

این فرهنگ آشنا می شوند و اگر کسی به هنر 
علاقه داشته باشد، به طور جداگانه به تربیت 
خود می پردازد. به طور کلی هنر در دل این 
تربیت وجود دارد. وقتی کسی به مقامی در 
خوشنویســی می رسد، از او انتظار می رود 
پیام های تربیتی و انسان ســاز در وجود او 
دیده شود؛ این تربیت در همۀ کسانی که با 
خوشنویسی در ارتباط هستند، جاری است.

خوشنویســی هم با ســایر هنرهای 
تجســمی تفــاوت دارد چون با پیام ســر 
و کار دارد، همــه پیام های آن انسان ســاز 
است. هرکسی که حرف خوبی برای گفتن 
داشــته باشد، انسان سازی می کند. هنرمند 

خوش نویــس خود به خود تحت تاثیر این 
فرهنگ و تربیت قرار می گیرد. ضمن اینکه 
اصولا خوشنویسی از پیش از اسلام بوده و 
برای ارایه زیبای پیام های الهی و انسانی به 
وجود آمده اســت؛ چون متون مهم تربیتی 
انسان ساز هستند و در جامعه قداست دارند.
فلسفی ادامه داد: امروزه دنیا، دنیای شتاب و 
تنوع است بنابراین نمی شود انتظار داشت 
افراد جامعه مثل صد ســال پیش که دنیا در 
یک روال ساکن حرکت می کرد، عمل کنند. 
امروز امکان دسترســی به منابع اطلاعاتی 
بســیار بیشتر از گذشته است. به طوری که 
به یاد دارم در زمان هنرجویی ما که مربوط 

به بیش از ۵۰ ســال پیش است، حتی پیدا 
کردن یک استاد خوشنویسی که به ما تعلیم 
بدهد، دشوار بود. یعنی از کمترین امکانات 
محروم بودیم اما امروز حتی در روستاها هم 
می شود خوش نویســان خوبی پیدا کرد و 
ابزار و کتاب های زیادی در دسترس است 
که این موضوع به شکفته شدن استعدادها 
کمک می کند اما همه این ها وقتی می تواند به 

ثمر برسد که با حوصله همراه باشد.
طبیعتا اگر در خوشنویسی که یک هنر 
دیریاب است، شتاب کنیم، چیزی به دست 
نمی آوریم بنابراین باید مراحلی طی شود و 
همنشین بزرگان شویم. ما اگر خودمان را از 
این طی طریق محروم کنیم، ممکن است به 
آن مراحل بالای خوشنویسی که همان شان 

و صفاست، نرسیم.
همین که هنــر را انتخاب کنی، 

برنده ای
این اســتاد خوشنویسی بیان کرد: در 
هنر خوشنویسی مراتبی وجود دارد که باید 
طی شود. هنر به زبان امروز چیزی است که 
باید با خلاقیت همراه باشد و این خلاقیت 
در وجود افراد است اما با شرایط مناسب و 

راهنمایی پرورش پیدا می کند. من همیشه 
به هنرجویانم می گویم همین که شما هنر 
را انتخاب کرده ایــد، برنده اید چون درک 
کرده ایــد که باید وارد وادی هنر شــوید به 
ویژه هنر خوشنویســی که پر از رمز و راز 

و حرف است.
برای همــه امکان پذیر نیســت در 

شرایطی باشند که آثارشان دل ببرد اما با این 
وجود به نظرم ارزش همه باید حفظ شود، 
همه ارزش دارند و هر کســی نقش خود را 

ایفا می کند. 
برای من یک هنرجوی تازه وارد هم 
ارزشمند است چون او یک سرباز فرهنگی 

است. ضمن اینکه نمی شود اطمینان داشت 
که اگر همه مراحل را طی کنیم حتما به مقام 
والایی می رسیم؛ پس باید سالک و در عین 
حال به تقدیر معتقد باشــیم. از منظر دیگر 
اگر می خواهیم در این مســیر حرکت کنیم 
بایــد همه توان خود را برای موضوع مورد 
نظر خودمــان بگذاریم و خودمان را وقف 

آن کنیم.
پرداختن به کنه هر مطلبی دشوار است 
چون مقدمات، آمــوزش، توجه و تمرکز 
می خواهد که کار ســختی است که خیلی 
وقت ها هم از این امور محروم می شــویم. 
ایــن را هم باید بگویم کــه ادبیات کهن ما 

حاوی نکات ظریفی است که اگر معنایش 
را ندانیم، فقط ظاهر آن را متوجه می شویم. 
شعر کهن نکته های کشف نشده زیادی دارد 
چون دیگر چندان آموزش عمیق نداریم و به 

بچه ها آموزش های سطحی داده می شود.
گاهی کلمات را نمی بینیم و غرق 

صورت ظاهری می شویم
فلسفی توضیح داد: نیت خوش نویسان 
از اول ایــن بوده که با زیبانویســی توجه 
مخاطــب را به مطلب بیشــتر جلب کنند 
اما گاهی آن چنان زیبایی خوشنویســی ما 
را مجــذوب می کند کــه دیگر کلمات را 

نمی بینیم و غرق صورت ظاهر می شویم.
این استاد خوشنویسی در بخش دیگر 
از صحبت هایش با اشــاره به دوره فطرت 
خوشنویســی بیان کرد: ما در خوشنویسی 
دوره فطرتی داشــتیم کــه مربوط به اواخر 

دوره قاجار  می شود. 
در ایــن بازه زمانی به دلیل شــرایط 
اجتماعــی و تغییــرات در ایــران، هنــر 
خوشنویســی افول کرد. ایــن موضوع تا 
۵، ۶ دهــه ادامه داشــت و همه مجال ها از 
خوشنویسی گرفته شد اما از دهه ۵۰ کم کم 

نگاه ها به خوشنویسی تغییر کرد، امکان تولد 
دوباره این هنر فراهم شد، بسیاری به این هنر 
روی آوردند و شــرایط جدیدی ایجاد شد. 
هرچند هرگز نمی توانیم به دوره تیموری و 
به ویژه صفویه برسیم اما گام های خوبی در 

این حوزه برداشته شده است.
ما خوشنویسی را به زحمت نگه داشته 
ایم چون خوشنویســی در تربیت ما وجود 
دارد. در بســیاری از کشورهای اسلامی به 
زحمت می شــود خوشنویسی را به مردم 
شناساند اما ما امکانات این حوزه را داریم و 
منابع زیادی در اختیار ماست. از این حیث 
سواد خوشنویسی و نگاه خوشنویسانه زیاد 
شــده اســت. یعنی کم کم توانسته ایم آثار 

موزه ای تولید کنیم.
وی در پایان گفت: آثار خوشنویسی 
به ســمت فرم پیش می رود، کسانی که در 
ســبک قدما فعالیت می کنند، موفق هستند 
و شــناخت خوشنویســی پیشرفت کرده 
اســت؛ بنابرایــن من به همه شــاخه های 
خوشنویسی امیدوار هستم چون همه آنها 
به نحو چشــمگیری در حال احیا هستند و 

آثار خوبی تولید شده است.

گروه فرهنگ و هنر - نویســنده و 
کارگردان سریال سمک عیار در نمایشگاه 
آثــار کمتر دیده شــده »مش اســماعیل 
مجسمه ساز« از گم شدن مستندی گفت 
که ســال ها پیش از زندگــی این هنرمند 

ساخته شده بود.
۶ مجســمه به نمایش در نیامده از 
آثار توکل اســماعیلی معــروف به مش 
اســماعیل است در نمایشــگاه اسطوره 

های آهنی به نمایش گذاشته شده است.
در این نمایشگاه که تا ۵ مرداد ادامه 
دارد ۶ اثــر از مش اســماعیل در ابعادی 
متنوع، گاه بســیار بزرگ مثل فولاد زره 
و مــادر فــولاد زره و گاهــی کوچک و 
ظریف مثل دعانویس، رســتم و درویش 
و همچنین اثر بســیار آشنای این هنرمند 

مثل مجسمه  بز، قابل مشاهده است.
روایت محمدرضا اصلانی از 

مش اسماعیل
نویســنده،  اصلانی  محمدرضــا 
شاعر، کارگردان و مستندساز در جریان 
گشایش این نمایشگاه در خصوص مش 
اسماعیل و آثار به نمایش در آمده در این 
نمایشــگاه گفت: این مجموعه متعلق به 

دکتر فلامکی است. 
مش اسماعیل در دهه ۴۰ به عنوان 
مستخدم در دانشکده هنر دانشگاه تهران 

اســتخدام شد. دســت بر قضا در آتلیه 
مجسمه ســازی مشــغول به کار شد آن 
هــم به این دلیل که دخترهای دانشــجو 
کار کردن با آرماتور برای شــان ســخت 
بود و بنابراین مش اســماعیل در چیدن 

آرماتورها به آنها کمک می کرد. 
همیــن طور به دلیل ســابقه حرفه 
خانوادگی که داشــت در گرفتن دستگاه 
جــوش وارد بود و می توانســت نقش 
کمک کننده ای به دانشجوها داشته باشد، 
ضمــن اینکه خوش اخلاق بود و ارتباط 
خوبــی با دانشــجوها برقــرار می کرد؛ 
بچه هــا هم به او علاقمند شــده بودند و 
می گذاشــتند مجسمه ســازی را تجربه 
کند در ضمن مخل کار دانشــجوها هم 

محسوب نمی شد.  
این مستندســاز ادامه داد: در همین 
حین مــش اســماعیل آرماتورچینی را 
فراگرفــت و تبدیل بــه یک متخصص 
آرماتورســازی شــد. اگــر نــگاه کنید 
مجســمه های بز او از آرماتورهای فلزی 
تشکیل شده که به مجسمه تبدیل شده اند. 
مش اســماعیل ابتدا توسط دکتر سیحون 
به عنوان رئیس دانشگاه کشف می شود، 
سپس دکتر کوثر و بعد هم دکتر فلامکی 

نقش پررنگی در شــناخته شــدن مش 
اسماعیل داشتند.  

اصلانــی بیان داشــت: افراد اوایل 
با لبخند با کارهای او مواجه می شــدند 
و با طرح این ســوال کــه اصلا دارد چه 
می کند؟ اما به تدریج کارهایش تبدیل به 
آثار هنری جدی شدند به نحوی که دکتر 
ســیحون و دکتر کوثــر تلاش می کردند 
آثــارش را جمع آوری کنند. ضمن اینکه 

خودش هنوز واقــف نبود که این کارها 
ارزش هنــری دارند. می توان گفت مش 
اسماعیل به تدریج اواخر دهه ۴۰ و اوایل 

دهه ۵۰ متوجه ارزش کارهایش شد.  
همــه چیــز درباره مســتند 

زندگی مش اسماعیل 
این ســینماگر پیرامون آشــناییش 
با مش اســماعیل و چگونگی ســاخت 

مســتندی دربــاره او گفــت: آشــنایی 
من با مش اســماعیل بــه اواخر دهه ۴۰ 
برمی گــردد که با دیدن مجســمه هایش 
در منزل دوســتان شــکل گرفت. سپس 
سال های ۵۲-۵۱ سفارشی به من شد که 
درباره زندگی مش اسماعیل یک مستند 

بسازم. 
این اتفاق برای من هم جالب بود و 
هم وسوسه کننده چون شاید آثار تناولی 

و دیگر مجسمه سازان بنام و نامی اصالت 
داشتند اما روایتی نداشتند که برای من به 

عنوان یک مستندساز جذاب باشد.  
وی ادامــه داد: مجســمه های مش 
اســماعیل در عین ســاده بودنِ کاراکتر 
سازنده شان، اصلا ســاده نبودند ضمن 
اینکه روح حاکــم بر آثار او یک ذهنیت 
اسطوره ای داشت مثل اثر فالگیر بغدادی 

یا مجســمه های دیو که بیشتر با ذهنیت 
او و برآمده از افسانه های روستای محل 
زندگــی اش هســتند. شــروع کار مش 
اسماعیل هم با ســاختن همین بزها بود 

و با آنها معروف شد.
نویســنده و کارگــردان ســریال 
ســمک عیار در توضیحی بیشتر درباره 
این اثر مســتند افزود: تحقیق و پژوهش 
این مســتند را مرحوم ایــرج انباری که 
هم دانشــکده ای من بود بر عهده گرفت. 
با زندگی درونی مش اســماعیل با رفتن 
به روستای محل زندگی اش  آشنا شدم و 
بدون اینکه فیلم از حالت مســتند خارج 
شود، بازسازی کوچکی از دوران کودکی 
او داشــتم. کودکی که بــه همه چیز نگاه 

می کند.  
اصلانی درباره سرنوشــت مستند 
زندگــی مش اســماعیل اضافــه کرد: 
مراحل تولید و ســاخت فیلــم به دلیل 
کمبــود بودجه طولانی شــد تــا اینکه 
ســال ۵۷ در فرهنگســرای نیاوران چند 
بــار به نمایش درآمــد. پس از آن نگاتیو 
فیلم را به لابراتوار خصوصی فیلم ســاز 
دادم و پوزتیوهــا کــه دو حلقه بودند در 
فرهنگســرای نیاوران ماندند. قرار شــد 

آقای رئیس لابراتوار فیلم ساز یک کپی از 
نگاتیو کار به من بدهند که دوباره فرصت 
پیگیری پیدا نکردم تا اینکه لابراتوار بسته 
شد و آرشــیو نگاتیوها به فیلم خانه ملی 
منتقل شــد اما فیلم من در فهرســت آثار 
نبود و خبری از سرنوشت این فیلم ندارم.
گفتنی اســت آثار مش اســماعیل 
علاوه بر ایران در نمایشــگاه های ایتالیا، 
بلژیــک، آلمــان، انگلســتان و ترکیه به 
نمایش درآمده اســت.   مجسمه درخت 
مقــدس در پــارک ملت، رســتم و دیو 
سفید در اســتادیوم آزادی و بز در پارک 
جمشــیدیه و دانشــکده هنرهای زیبای 
تهران از آثار آشنا و در معرض دید عموم 
است. توکل اسماعیلی در سال ۱۳۷۳ در 

سن ۷۱ سالگی در گذشت.
در آیین گشــایش این نمایشــگاه 
کــه روز جمعه برگزار شــد، هنرمندانی 
همچون محمدرضا اصلانی )کارگردان(، 
انجمــن  )رئیــس  عبــاس مجیــدی 
مجسمه ســازان ایران(، حمید اسماعیلی 
)فرزند مش اسماعیل و هنرمند(، محمد 
هادی فدوی )نقاش(، جهانگیر کازرونی 
)کارشــناس هنری( و فریــدون امیدی 

)نقاش(  حضور داشتند.

محمدرضا فیاض:

جشنوارهملیموسیقیجوانمیدانخوبیبرایبالابردنانگیزههاست

روایتمستندگمشدهاززندگییکمجسمهساز

گروه فرهنگ و هنر - محمدرضا 
فیــاض از فعالیت هــای اخیرش در ایام 
کرونــا و داوری خــود در ایــن دوره از 

جشنواره ملی موسیقی جوان گفت.
محمدرضــا فیاض )آهنگســاز، 
مدرس دانشــگاه، منتقد، نوازنده سنتور 
و از داوران چهاردهمین جشــنواره ملی 
موسیقی جوان( در رابطه با فعالیت های 

این روزهای خــود در ایام کرونا گفت: 
بخشــی از فعالیت ام بــر روی ویرایش 
نهایی پارتیتور »عیاران« متمرکز اســت. 
امیدوارم این پارتیتور امســال به همت 
انجمن موســیقی ایران منتشر شود تا هم 
از نظر اجرایــی و هم به لحاظ نظری به 
جامعه موســیقی کمک کنــد. علاوه  بر 
آن مشغول نوشــتن مقاله هایی در زمینه 

موسیقی هستم.
وی در مــورد نحــوه بازبینی آثار 
چهاردهمین جشــنواره ملی موســیقی 
جوان گفت: من درباره مؤلفه های ذهنی 
خودم صحبت می کنم. طبیعتاً بخش قابل 
توجهی از پارامتر تکنیکال را در بدو امر 
مورد توجه قرار می دهم. بعد بستر سنتی 
که نوازنده به آن تکیه داده اســت و اینکه 
در درون آن آبشخور فکری چه نوشیده 
و از آن چه چیزی برآورده است را تعقیب 

می کنم.
فیاض بــه برگزیدگان مرحله اول 
بخش آهنگسازی جشنواره توصیه کرد: 
به نظرم امســال در قیاس با سال گذشته 
مختصــری افت در بخش آهنگســازی 
احســاس می کنم. آن قدری که در فضای 
موســیقی زندگــی کــرده ام، در همین 
محدوده ســنی دیگرانی را می شناسم که 
خلاقیت های ستودنی دارند. کسانی که 
نمره بالایی گرفته اند و برگزیده شده اند 
اگــر بــه مؤلفه هایی که هئیــت داوران 

می گویند توجه کنند، احتمالاً در آثارشان 
به نتیجه قابل توجهی می رسند.

فیاض دربارۀ تأثیر جشــنوارۀ ملی 
موســیقی جــوان توضیــح داد: در کل 
هــر نوع فعالیتی که به ایجــاد انگیزه در 
موقعیت فعلی کمک کند ستودنی است. 
ما با همین نیت در جشنواره ملی موسیقی 
جوان شــرکت می کنیم تا مبادا این چراغ 
خاموش شود. جشــنواره ملی موسیقی 
جــوان میدان خوبــی بــرای بالابردن 

انگیزه هاست.
این عضو هئیــت داوری افزود: ما 
در جشــنواره موسیقی عنوان یک بخش 
را تک نــوازی خلاق گذاشــته ایم. خود 
این عنوان می تواند دســت مایه این تفکر 
قرار بگیرد که بــه چه چیزی تک نوازی 
خلاق می گوییم؟ شمار قابل توجهی از 
آثار ارائه شده، اساساً فاقد این ویژگی اند 
که در بازبینی اولیــه حدود ۴۰ عنوان را 
کنار گذاشــتیم و روی ۱۵-۱۶ اثر دیگر 

تمرکز کردیم.

خوشنویسی؛ هنری دیریاب و نیازمند طی طریق

گروه فرهنگ و هنر - ســایه ی باد اثر 
نویسنده اسپانیایی، کارلوس روئیث ثافون 
داســتانی پرهیجان درباره یک شهر با یک 
گورســتان کتاب اســت. نسخه اصلی این 
کتاب در ســال ۲۰۰۵ منتشــر شد و مورد 
تحســین منتقدان قرار گرفت. این اثر تا به 
حال به ۲۰ زبان ترجمه شــده و یک کتاب 

پرفروش در سطح جهانی است.
خلاصه کتاب سایه ی باد

داستان در شهر بارسلون اتفاق می افتد. 
پســربچه ای ۱۰ ساله با پدرش در یک روز 
سرد به گورســتانی از کتاب های فراموش 
شــده در شــهر قدیم بارســلون می رود. 
کتابخانه ای با دالان های تودرتو و عنوان های 
مرموز و از یاد رفته. پسر اجازه دارد که یک 

کتــاب را انتخاب کند و بــردارد. او از میان 
قفسه های خاک آلود و وحشت انگیز، کتاب 
سایه ی باد نوشته خولیان کاراکس را برمی 
دارد. پسر بزرگ می شود و افرادی به دلایلی 
نامعلوم و وحشــت انگیز به کتاب او علاقه 
شدیدی نشان می دهند و از این جاست که 
ماجراهای پرتعلیق سایه ی باد آغاز می شود.

کارلــوس روئیث ثافون در ســایه ی باد از 
داســتان های صد سال تنهایی، جن زدگی، 
داســتان های کوتاه بورخس، آنک نام گل، 
ســه گانه نیویورک و گوژپشــت ن تردام 
الهام گرفته و به نوعی ترکیبی از داستان های 

نام برده ساخته است.
علاقه مندان به رمان های هیجان انگیرز 
و رازآلــود از خواندن این اثر لذت خواهند 

برد.

گروه فرهنگ و هنر -کتاب قلب های 
تشــنه، رمانی از آنزیا یزیرسکا داستانی از 
جنگ اســت. اثری خواندنی و نفس گیر که 
روایــت دقیقی از احوال و تاثیرات جنگ بر 

زندگی و روان انسان ها، ارائه می کند. 
درباره ی کتاب قلب های تشنه

قلب های تشــنه، روایتــی از دوران 
جنگ جهانی اســت. زمانــی که دولت ها 
تصمیم می گیرند به دلیل منافع شــخصی 
خودشــان، کشــور را به بــاد دهند. جنگ 
همیشــه آســیب های زیادی به تمام افراد 
می زند. در این بین کودکان همیشه بیشترین 
آسیب را دیده اند و زنان و خانواده های نابود 
و از هم پاشــیده در مقام بعدی قرار دارند. 
آنزیا یزیرســکا در کتاب قلب های تشنه، از 

حال و احوال جنگ می گوید. مهاجرت های 
اجباری که از ســر زور و با قلبی پر از درد و 
اندوه انجام می شود. امیدهایی که به آینده ی 
روشن و درخشان است . زندگی های نابود 
شده ای که حالا باید از ابتدا تار و پودشان را 
بهم دوخت. قلب های تشنه از زندگی هایی 
می گوید که در جنگ نابود می شوند و دردها 
و زخم هایی که جایشــان تــا ابد بر وجود 

انسان ها و زمین حک شده است. 
کتاب قلب های تشــنه را به چه 

کسانی پیشنهاد می کنیم 
کتاب قلب های تشــنه اثری جذاب 
برای تمام کسانی است که به جنگ به عنوان 
یــک راه حل نگاه می کنند. با این حال اگر از 
رمان ها و داســتان های ادبیات جنگ لذت 

می برید، کتاب قلب های تشنه را بخوانید.

»سایه ی 
باد«

»قلب های 
تشنه«

معرفی کتابمعرفی کتاب

نویسنده:
کارلوس روئیت ثافون

مترجم:
علی صنعوی

نویسندگان:

آنزیا یزیرسکا

سیاوش شهبازی

ما در خوشنویسی دوره فطرتی داشتیم که مربوط به اواخر دوره قاجار  
می شود. در این بازه زمانی به دلیل شرایط اجتماعی و تغییرات در ایران، هنر 
خوشنویسی افول کرد. این موضوع تا ۵، ۶ دهه ادامه داشت و همه مجال ها 
از خوشنویسی گرفته شد اما از دهه ۵۰ کم کم نگاه ها به خوشنویسی تغییر 
کرد، امکان تولد دوباره این هنر فراهم شد، بسیاری به این هنر روی آوردند 
و شرایط جدیدی ایجاد شد. هرچند هرگز نمی توانیم به دوره تیموری و به 
ویژه صفویه برسیم اما گام های خوبی در این حوزه برداشته شده است.

 مجسمه های مش اسماعیل در عین ساده بودنِ کاراکتر سازنده شان، اصلا 
ســاده نبودند ضمن اینکه روح حاکم بر آثار او یک ذهنیت اســطوره ای 
داشــت مثل اثر فالگیر بغدادی یا مجســمه های دیو که بیشتر با ذهنیت 
او و برآمده از افســانه های روســتای محل زندگی اش هســتند. شروع 
کار مش اســماعیل هم با ســاختن همین بزها بود و با آنها معروف شد.
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